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الأنباء في  ونیاز کتاب ع یشناختکوته

 طبقات الأطباء 

 طبقات الأطباء في شناختی از کتاب عیون الأنباء کوته
 (م1270 – 1199/  ق668 – 595) یخزرج یسعد ونسیفرزند  فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل نیالدموفق  بعه،یاصیابابننوشتۀ 

 به پارسیپژوهش و برگردان 

 محمدابراهیم ذاکر 

 طباء طبقات الأ في نباء عیون الأ

 ذاکر  میمحمدابراهی  پژوهش و برگردان به پارس
 اصیبعهابیتبار ابن

فرزند ابوالقاسم فرزند خلیفه   یونس فرزند    یفهابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل  ینالدموفق  اصیبعه،یابابن   :یسندهنو

 .  بود 2و از تبار سعد فرزند عباد  1ی است که از خاندان خزرجخزرج یسعد

ابوالحسن علی گوید:ابیابن م در 1179ق /  575پدرم در سال    اصیبعه دربارۀ پدرش قاسم و عمویش رشیدالدین 

همت والایی داشت    -خدایش بیامرزاد   –چشم به جهان گشود. او چهار سال بزرگتر از عمویم علی بود. پدربزرگم    – معزیه    –قاهره 

ناصر  شد و زمانی که ملک اصیبعه شناخته میابیها داشت و به ابنبستۀ دانش و دانشمندان بود و دستی در همۀ دانش و دل 

 الدین یوسف فرزند ایوب مصر را گرفت، او به مصر آمد و به خدمت او و فرزندانش درآمد.صلاح

 
آید این دو ایل هم ریشه و تبار هستند. ایشان پس از نابودی سد  خزرج: خاندانی یمنی هستند که نام این ایل همیشه با نام ایل اوس با هم می  1

اء پراکنده شدند و به همراه اوسیان بر علیه قریش  مارب به وسیلۀ سیل دهشتناک، جنوب شبه جزیرۀ عرب به مدینه کوچ کردند و تا در خیبر و تیم

کردند و پس از مدتی  ها توانایی آواخوانی حرف جیم را نداشتند و به سختی آن را تلفظ میبه یاری پیامبر )ص( برخاستند و به اسلام گردویدند آن

 ها در مصر پراکنده شد. که به مصر کوچ کردند، گویش آن
ق /  15های پیامبر را پانسمان کرد و در اوران به سال  سعد فرزند عباده یکی از یاران پیامبر )ص( از قبیلۀ خزرج بود که پس از جنگ احد زخم 2

 م از دنیا رفت.636
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الأنباء في  ونیاز کتاب ع یشناختکوته

 طبقات الأطباء 

 وسف یحجاج  البوا  نیالدو شهاب  بیحوافر طبالبوا  نیالدجمال   بزرگرا واداشت تا در خدمت دو استاد    م یپدر و عموپدربزرگم  

پرداخت و در   یپزشککحال شد و به چشم   وسفیحجاج  البوادو بهره برند. پدرم همراه    و از آن   اندوزی روی آورندبه دانش کحال

در   نیامروز  مارستانیب  نیالبته ا  ؛پرداختیم  ی پزشکدر قاهره به چشم   یمارستانیحجاج در بالبواکنار او دست به درمان زد.  

قاهره بود و   نییدر بخش پا نیدر سقط نیشیپ  مارستانیاز کاخ بود. ب یآن در قاهره بود و آن بخش نیشیگاه پیجز از جا ییجا

 . کردی م یپدربزرگم در کنار آن زندگ

چنین نزد آموزگاران بزرگ پزشکی آن بوحجاج یوسف کحال بود و هم اپدرم تا زمانی که به کارآزمودگی برسد، پیوسته همراه  

 شمار و پرآوازه داشت و همگنان او درس خواند.های بیسا قرطبی که کتابموزمان مصر مانند رییس  

 فهیفرزند خل یعل نیدالدیرش میآموزگاران عمو
 پرداخت. می یپزشک یاو به انجام کارهادست  ریبود و در ز  حوافریابابن نیالدهمراه جمال  م یعمو

ابراه  یبوتق امعلم،    یتق   م یآموزگار عمو  نینخست فرزند احمد  فرزند سل  م یصالح  او    یمقدس  یعرش  مانیفرزند حسن  بود. 

 .دیآن برآ ۀاز عهد توانستیجز از او نم یکس چیها داشت که هدر آموزش کتاب کوین یو روش دانستی را م یادیز یهادانش 

و پژوهش    یریرساند، فراگ  انیبه پا  معلم   یقرآن را از برکرد و دانش حساب را نزد تق   -  امرزادیب  ش ی خدا  –  م یکه عمو  یهنگام

 نوسی جال ۀگانشانزده یهااز کتاب  یمهتر پزشکان مصر آغاز کرد و بخش بیطب حوافریابابن   نیالدرا نزد جمال  یدانش پزشک

پ  کتاب  ش یرا  و  خواند  زودتر  یۀ پا  یهااو  در  را  ا  ن یآن  در  که  برکرد  از  ملک    نی زمان  عبد   ریعززمان  بن  ناصر الملک  عثمان 

رفتن سربال  ی فرمانروا  نیالدصلاح و  پزشکان  با  گفتگو  به  بود. سپس  ب  مارانیب  ن یمصر   ۀ گزار   دنیو شن  های ماریو شناخت 

 ن یالدس ی نف   یقاض   یآورد و به شاگرد  یرو  یک پزشآورد. پس از آن بخواندن دانش چشم   یرو  هایماریب  ۀپزشکان بزرگ در بار 

در    نیچنپرداخت. هم   یپزشکچشم   یدرمان  ی بود و به کارها  مارستانیب  یپزشک درآمد که در آن زمان مهتر بخش چشم   ریزب

 آورد. یهنر رو نیا یکاردپزشک یهمراه به او کارها مارستانیب

و در همان   و ژرفی با پدربزرگم داشت  الدین عبداللطیف فرزند یوسف بغدادی که دوستی دیرینهچنین عمویم نزد موفقهم 

های آن را بررسی  هایی از ارسطو پیش او خواند و پیچیدگیهنگام در قاهره بود، به فراگیری عربی و حکمت پرداخت و کتاب

 کرد. 
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 طبقات الأطباء 

های حکمت اندیشمند زمانه بود به فراگیری دانش پرداخت و پیش از آن نیز دانش  الدین که در دانش چنین وی نزد سدیدهم 

نزد   را  میبومااخترشناسی  اختربینی  دانش  استاد  جعدی  فرزند  پیش حمد  و  آن  شناخت  در  او  که  و آموخت  گویی 

مرتبتی ویژه نزدشان از و  پیوندی ایجاد کنددربار خلیفگان مصری  اب ی توانستو. هایش بسیار ورزیده و کاردان بودبینیپیش 

 .شودبرخوردار 

 لی فرزند تبان فراگرفت.  الدین ابوعدیجور مصری و صفیاو دانش موسیقی را نزد ابن 

الدین الدین نقجونی و شجاعچنین پس از آن به نزد بزرگانی از آگاهان به آوازخوانی رفت، مانند: بهاء مصلح کبیر و شهابهم 

 فرزند حسن بغدادی و دانشمندانی همگن ایشان، بسیاری از آوازهای عربی و پارسی را فراگرفت.

 دربار ایوبیان در شام و مصر 
 ام مارچ ق ]دوشنبه سی605بوبکر فرزند ایوب در روز آدینه پانزدهم ماه رمضان سال اعادل    معظم عیسا فرزند ملک ملک  

م[ او را فراخواند و سخنش را شنید و جایگاهی نیکو در نزدش و بخشش و پاداش به او داد و دستور داد تا در خدمتش 1209

 باشد که با نظر شاه داستان عقب افتاد.

فرزند شاهان شاه فرزند ایوب،   شاهفرخ امجد مجدالدین بهرام شاه فرزند عزالدین    گاری پس از آن، فرمانروای بعلبک ملک روز 

شناخت، پیکی را فرستاد، او و پدربزرگم را فراخواند. زمانی که آن دو چون از زمان پدرش، دربارۀ پدربزرگم شنیده بود و او را می

 ها و ماهیانه به ایشان داد. تند. شاه جایگاهی والا همراه با پیشکش به او رسیدند، به دیدارش رف

شد و زمانی که آگاهی ای که کمتر از او جدا میعمویم رشیدالدین علی فرزند خلیفه نزد او جایگاهی خوب پیدا کرد به گونه 

بنمایاند و او پذیرفت و انجام داد.   ای از این دانش را به اوو ورزیدگی عمویم را در دانش حساب دید، از او خواست که گوشه 

 کتابی در دانش حساب در برگیرندۀ چهار مقاله برایش نوشت. 

ملک  کنیزک  سال  اعادل    سلیطه  در  ایوب  فرزند  ] 609بوبکر  گرامی 1213ق  خیلی  را  او  شاه  شد.  درد  چشم  دچار  م[ 

گونهمی به  شد  بیشتر  چشمانش  بیماری  میداشت،  داشت  که  نومای  او  از  و  و مرد  پزشکان  از  بزرگانی  و  بودند  شده  ید 

آوا بودند و درمانشان هیچ سودی پزشکان بر سر بالین او آمدند، همگان از درمانش درمانده شدند و بر کور شدن او هم چشم 

 .، سپس به درمان آن اقدام نمودنداشت. زمانی که پدرم او را دید و چشمان دردناکش را بررسی کرد
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س از او در دمشق بود که دستور داد همچنان به خدمتش ادامه دهد و او نیز مانند پدرش و یا بیشتر، معظم فرمانروای پملک  

م[ خدمت کرد و تا زمان درگذشت  1213ژوئن  شنبه بیست و نهم ق ] 610معظم را از آغاز ماه صفر سال او را باور داشت. ملک  

 پیوسته در خدمتش بود. -خدایش بیامرزاد- معظم ملک  

معظم دستور داد که او به خدمتش ادامه دهد و به او همان اندازۀ دوران پدرش ماهیانه داد. او  اصر داود فرزند ملک نملک 

ملک   ملک  با  که  این  تا  بود  خانه ناصر  برای خدمت  و  ماند  دمشق  در  پدرم  ولی  برود،  به کرک  خواست  به ناصر  های شاهی 

هایش را باور داشتند  ها او را و درمانشق در دژ دمشق رفت و آمد می کرد، همۀ آنعادل و دیگر فرمانروایان دم  زادگان ملکشاه

 چنین به بیمارستان نورالدین کبیر نیز رفت و آمد.دادند. هم و به او بخشش و پاداش و ماهیانه می 

ها را با  و برخی از بیماری   کردهایی را که درمان آن با نیاز به تیغ کاردپزشک داشت را به بهترین شیوه درمان میاو بیماری 

 ساخت. نیاز می گرداند و بیماران را از تیغ بینمود و تندرستی را به ایشان بازمی داروها درمان می

 ستوده است.  محنه الطبیب الفاضل يف کتاب جالینوس این شیوۀ درمانی را در 

بیماری که  دیدم  پزشکی  بگوید:  با  و  تیغ کاردپزشکی  با  درمانگران  که  انجام میهایی  به  اندام  بهبود ریدن  دارو  با  رساند 

 دهندۀ دانش و ورزیدگی و کارآزمودگی او بود.  بخشید که نشانمی

آوردن و خشکی و موی فرورفته و سردی و آب  2و جرب 1های چشم را مانند: ظفره چنین گوید: من درمانگری که بیماری هم 

ستایم و نیز کسی  کند را میشت در آن جا را با داروهای چشمی درمان در چشم و زیادی گوشت در گوشۀ چشم و یا کمبود گو

شود، اگر بیرون زده باشد را به  ای که به آن عنبیه گفته می برد و یا لایه را که مادۀ گرد آمده در چشم را به تندی از میان می 

 
شم را تا سیاهي شود، و روي سفیدي چاي است که از جای ماق یا گوشة چشم در بخش بالاي بیني آشکار ميظَفَرَه: )ناخونك چشم(: پرده  1

   (75،  تطبیق فرهنگ) .ناخنة چشم ـ ناخنك Pterygiumظفره: (.  155پوشاند )مفاتیح، آن را مي

 (  162،  عفردوسگیرد که باید آن را با نرمي بردارند. ) آید که چه بسا سراسر چشم را نیز فراميهاي گوشة چشم پدید مياز افزایش بافتآن 
پلك چشم که امروزه   یتراخم، گر (.قاموس) Granulation of eyelids; trachoma; glandular conjunctivitisجَرَبُ الَاجفان:  جرب العین: 2

 ( 266، مفتاح) .شودگري در چشم اگر پدید آید خشونت و سرخي در باطن پلك پیدا ميشناسند. آن را به نام تراخم چشم مي
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کاربرد تیغ انجام دهد را  در درمان چشم، بیم بچسبد و یا کارهای دیگری از این گونه او  ه  جایگاهش بازگرداند تا این که به

 های جالینوس بدین گونه بود. ستایم. متن گفتهمی

نومید شده بودند، برای درمان نزد پدرم آمده بودند و او    هاها را دیدم که پزشکان از درمان آنچنین بسیاری از بیماری هم 

 ها را درمان کرد و بهبود یافتند.آن

 کرد یرفت و آمد م  ی بزرگ نور مارستانیخدمت به دژ دمشق و ب ه یارا یبرا  وسته یتا زمان مرگش پ  -  امرزاد یب  ش یخدا  -پدرم  

 تا چشم از جهان فروبست.  

  سی فرد  ۀم[ درگذشت و در پشت درواز 1251  یژولا   کم یو    ستیب  نهیق ]آد649سال   دومعیو دوم رب  ستیشنبه باو در شب پنج

 داد. یفرزند محمد حاکم دمشق رو وسفی ناصر به خاک سپرده شد و آن در زمان ملک   ونیکوه قاس ه[ در راسی]باب الفرد

اش امجد در زمان درگیری   معظم برای یاری ملک امجد بود، ملک    هنگامی که عمویم رشیدالدین علی فرزند خلیفه نزد ملک 

در آن زمان کسی به اندازۀ او دانش موسیقی و نواختن عود   آمد وهایشان میبا اسبتار به بعلبک آمد و عمویم هم در گردهمایی

شد، مانند داستانی از شنید، دگرگون میای که هر کس آوای او را میدانست و کسی آوایی بهتر از او نداشت به گونهرا نمی

 کنند.بونصر فارابی در این زمینه یاد میا

خواند و آغاز خدمتش نزد او ماه جمادی یکم  او را پیش خود فرامیزده شد و پس از آن  معظم خیلی از کار او شگفتملک  

شد و  رسید و کمتر از او جدا میم[ بود که به او جامۀ ویژۀ پزشکی و ماهیانه داد و پیوسته به او می 1213ق ]سپتامبر 610سال 

باور داشت. هم  را  و ملک   چنین ملک هنر پزشکیش  تکیه داشتن  کامل محمد  او  بر دانش  نزد  اشرف  به  آن دو  از  اگر یکی  د. 

 آورد. های فراوان به دستماند. او از هر دو نیز بخشش چنان در انجمنشان میآمد، او هم معظم میبرادرش ملک  

معظم آمد و عمویم نیز در کنارشان بود. نشست آنان دوستانه و ویژه بود. کامل به دیدار برادرش ملک   یاد دارم! روزی ملک 

 ن شب خلعتی کامل و پانصد دینار مصری به او بخشید.کامل در آ ملک 

گری لشگر کرد و اصرار کرد که آن را پپذیرد و او به ناچار پذیرفت و در معظم در دمشق بود او را نامزد منشیهنگامی که ملک  

ز مدتی دید که تمام گری گذراند و پس اآمدند. او روزگاری را به منشیدیوان نشست و پیش او گروهی از مردم و بزرگان می

ماند؛ های عقلی و غیر عقلی ]نقلی[ نمیگذرد. هیچ وقتی برای خودش و برای پژوهش در دانش وقتش به حساب و کتاب می
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بنابراین، از شاه خواست که او را از این کار بازدارد و گروهی از خواص پادرمیانی کردند تا این که شاه، او را از این کار کنار  

 گذاشت. 

م[ به حج رفت و عمویم را نیز به همراه خود برد و پیوسته در خدمت او بود تا این  1215ق ]آپریل  611معظم در سالملک  

م[ به پایان رسید و این همزمان با پیشروی 1217ق ]آدینه بیست و چهارم نوامبر 614عمویم در نیمۀ ماه شعبان سال  که دورۀ

 فرنگیان به سوی مرزهای ایوبیان شد.

 های متفاوتی با یکدیگر پیدا کردند.عادل و فرزندش ملک معظم برای رویارویی با فرنگیان دیدگاه  زرگ ملک شاه ب

معظم به سوی نابلس  عادل به سوی دمشق رهسپار شد و ملک    عمویم رشیدالدین علی فرزند خلیفه برای همنشینی با ملک

 1معظم از دمشق بیرون آمد. زمانی که به منطقه عجلون داود فرزند ملک ناصر  روانه گردید. پس از مدتی عمویم در کنار ملک 

 رسیدند. شاه دستور بازگشت فرزندش را داد. آنان بازگشتند. 

بیمار شد و تا پایان سال بیماریش به درازا کشیده شد و چون دید، رفتن برایش زیان دارد و نیز گرایش به   در آن سفر  عمویم 

عادل بوبکر فرزند ایوب گذشتۀ کاری و رفتاری او را شنیده  و پژوهش داشت و از سوی دیگر چون ملک تنهایی و خواندن کتاب 

م[ از او خواست، سرپرستی دو بیمارستان بزرگ دمشق 1218شنبه دهم آپریل ق ]سه615بود؛ بنابراین، در پنجم محرم سال 

. او به هر دو بیمارستان و دژ دمشق رفت و آمد داشت و برای  عادل نورالدین محمود بن زنگی وقف کرده بود، بپذیرد را که ملک 

عادل برای او جامۀ ویژۀ پزشکی و ماهیانه گذاشت   شام« خواهر ملک   ستاچنین او جامۀ ویژۀ پزشکی و ماهیانه گذاشت و هم 

 کرد.و عمویم به خانۀ او رفت و آمد می

پز  آموزش  برای  فراگیر  بود، کلاس درس  و گروهی بسیار در درسش شرکت داشتند  هنگامی که در دمشق  شکی گذاشت 

 همگی در دانش پزشکی برجسته و شناخته شدند. 

های زیر گروه  هایی با دانشمند بزرگ زمانه در دانش [ را در نشستو نجوم ت أشناسی جهان ]هیاو در این زمان دانش شکل

الدین پیشش بود و  زودی آن را خوب فراگرفت و روزی علم  قاسم فرزند عبدالغنی خواند و به البواالدین قیصر فرزند  ریاضی، علم 
 

ست به اندازۀ ده میل در شمال خاوری غزه واقع شده است ایعجلون: یکی از شهرهای آموریان در یهوداست که اکنون عجلان گویند و آن تپه 1

 الدین ساخت.از قاموس کتاب مقدس(. روستایی در فلسطین و در نزدیکی دژی که اسامه یکی از امیران صلاح نامهلغت)
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شنیدم که به او گفت: ای رشیدالدین! به خدا سوگند! این  شناسی جهان به او نشان داد و من میاو اشکالی را در دانش شکل

 گیرند.روزی در پنج سال فرامیچیزی که تو در مدت یک ماه آموختی ، دیگران با تلاش شبانه

 انه یدن خرقۀ صوفیپوش ین برا یدالدیبه رش ین حمویۀ صدرالدناماجازه
سال  رمضان  ماه  بیستم  در  خلیفه  فرزند  علی  رشیدالدین  دسامبر  615عمویم  هفدهم  ]دوشنبه  با  1218ق  دمشق  در   ]

ابن  پیشوای جهانی صدرالدین  و  بزرگ  نامه نشست  1حمویه دانشمند  و  پوشاند  برتنش  او خرقۀ صوفیان  و  به  هایی داشت  ای 

 همراه خرقه برایش نوشت. 

 
سجنجل م( نویسندۀ کتاب  1252  -   1190ق /  650  -   586الدین ابراهیم فرزند سعدالدین ابوابراهیم محمد )صدرالدین حمویه فرزند صدر   1

م( فرزند عبدالله فرزند ابوالحسن علی )جمادی 1208ق /  605)د:  الدین مؤیدفرزند ابوالمفاخر معین محبوب الأولیاء و  سکینه الصالحین الأرواح،

ویه  1135شانزدهم دسامبر    –  1056/ مارچ    530یکم ربیع یکم    –  449بوعبدالله محمد )محرم  م( فرزند  1144ق / دسامبر  539دوم،   ( فرزند حَمُّ

 فرزند محمد فرزند حمویه بحر / بحیرآبادی جوینی است. شناخت بیشتر خاندان بزرگ حمویه را از منابع زیر بجویید: 

1.Jamal J. Elias, “The Sufi Lords of Bahrabad: Sad al-Din and Sadr al-Din Hamuwayi,” Iranian Studies, 27 i. iv (1994, 1995), 

pp, 53 – 75. 

 . خ1380به کوشش عارف نوشاهی، تهران،  ،عبدالاول نیشابوری احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار،
 خ. 1344، تهران، 13، جزمین فرهنگ ایرانپژوه، محمدتقی دانش  ،انتقاد کتاب کشف الحقائق 

 م. 2003ق /  1424به کوشش بشار عواد معروف، بیروت،   الدین محمد فرزند احمد ذهبی،شمس تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام،

 خ. 1381حمدالله مستوفی، به کوشش عبدالحسین نوایی، تهران، تاریخ گزیده، 

لیفۀ نیشابوری، حسن فرزند عمر فرزند حسن فرزند عمر فرزند حبیب، ، ابوعبدالله حاکم نیشابوری، برگردان محمد فرزند حسین ختاریخ نیشابور

 خ.  1375به کوشش محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، 

 م.  1975ق /  1395سمعانی، به کوشش منیره ناجی سالم، بغداد،   ، ابوسعد عبدالکریمالتحبیر في المعجم الکبیر

 م. 1982مدامین، قاهره، به کوشش محمد محتذکره النبیه في ایام المنصور و بنیه، 
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 ه یحمون ابنینامۀ صدرالد
 بسم الله الرحمن الرحیم

 
، احمد فرزند محمد بیابانکی علاءالدوله سمنانی، امیر اقبال شاه فرزند سابق سجستانی، به کوشش نجیب مایل رسالۀ اقبالیهیا چهل مجلس؛ 

 خ. 1366هروی، تهران، 

 خ. 1329های علمی و ادبی، تهران ، سعید نفیسی، کنجکاویخاندان سعدالدین حمویه

 م.  1966ق / 1385به کوشش محمد سید جادالحق، قاهره، حجر عسقلانی، احمد فرزند حجر، ابن أعیان المائة الثامنة، الدرر الکامنة في

 خ.  1385کوب، تهران، عبدالحسین زرین ،دنبالۀ جستجو در تصوف ایران

 ی به کوشش محمّدکاظم رحمت ،ق(649 – 586) هیحمو نیسعدالد، نیالصالح ةنیسک

کامل مصطفی شیبی، بیروت، النزعات الصوفیة في التشیع من بعد عصر الأئمة حتیٰ سقوط الدولة الصفویة،    :الصله بین التصوف و التشیع 

 .  م1982

 م. 1971، عبدالوهاب فرزند علی سبکی، به کوشش محمد حلو و محمد طناحی، قاهره، طبقات الشافعیه الکبری

 م؛  1987ق / 1407اسنوی، به کوشش کمال یوسف حوت، بیروت،  ، عبدالرحیمطبقات الشافعیه

 . 803 – 780، صص 9، جتهران فهرست دانشگاه

 خ. 1358به کوشش هرمان لندولت، تهران،  عبدالرحمان اسفزاری، کاشف الأسرار،

 خ؛  1362تهران،  لی، انتشارات مو، سعدالدین حمویه، به کوشش نجیب مایل هروی، مصباح في التصوف

 ق(«، محمدکاظم رحمتی.  649  – 586مقاله »سکینه الصالحین تالیف سعدالدین حمویه )

 م. 1002ق / 1413: تأریخها و تصنفها، عثمان یحیی، برگردان احمد محمد طیب، دار الصابونی، دار الهدایه،  عربيمؤلفات ابن

بهروز ایمانی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی،   –(، به کوشش سعید شفیعیون  نامۀ دکتر عارف نوشاهیجشن)  نذر عارف 

 خ.  1391تهران، 

 ، مریم تفضلی. های اصل از سدۀ نهم هجریسخهن

 خ.  1373به کوشش محمود عابدی، تهران،  عبدالرحمان جامی،نورالدین  نفحات الأنس من القدس،

 م. 1970ق / 1389الدین خلیل فرزند ایبک صفدی، به کوشش دیدرینگ، وسپادن، صلاحالوافی بالوفیات، 
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پرستان، بوحسن محمد شدۀ یگانهشیوخ، صدرالدین، حجت اسلام، و شناخته سید بزرگ، پیشوای جهان، دانشمند، شیخ 

خداوند   -حسن فرزند محمد فرزند حمویه  البواحفص عمر فرزند  ال بواشیوخ عمادالدین  ند، شیخفرزند پیشوای بزرگ، دانشم

پیروی و  خداوند او را در    –خرقۀ صوفیان بر مریدش علی فرزند خلیفه فرزند یونس خزرجی دمشقی    –  ش را ادامه دهاداتییدأت

گرفته است و او آن را از    -  خدایش بیامرزاد  -پدرش عمادالدین  پوشانید و او را آگاه کرد که آن را از    –  فرمانبری پیروز گرداناد

)ع( و خضر 1گرفته است و او آن را از خضر  - خدایش بیامرزاد -بوعبدالله محمد فرزند حمویه االدین الاسلام معینشیخ پدرش

 از پیامبر خدا )ص( گرفته است.

قاسم گرگانی گرفته  البو ابوعلی فارندی طوسی گرفته است و فارندی آن را از آموزگار زمانش  ا چنین پدربزرگش آن را از  هم 

و   پیشوا  البوااست  از  را  آن  و  اقاسم  از شیخ حرم  ابوعثمان مغربی گرفته است  را  آن  و  ابوعثمان  بوعمرو زجاجی گرفته است 

و او  4و او از معروف کرخی  3اش سری سقطی  ا از دایی فرزند محمد گرفته است و جنید آن ر 2زجاجی آن را از بزرگ امت جنید  

الرضا )ع( گرفته است که با او همنشینی داشت و در دامان او پرورش یافت و به او خدمت کرد و امام    یاز امام علی فرزند موس

او از پدرش امام محمد  کاظم فرزند جعفر )ع( و او از پدرش امام جعفر صادق فرزند محمد )ع( و  یعلی )ع( از پدرش امام موس

 
ای دارد و برخی از مسیحیان اسم قدیس جرجس / جرجیس )ع( را راهنمایی کرد و نزد صوفیان جایگاه ویژه  یخضر: یکی از پیامبرانی که موس  1

 اند. یامبر ایلیا را بر او گذاشتهیا پ
م( که در بغداد به دنیا آمد و در 910ق /  297قاسم جنید فرزند محمد فرزند جنید بغدادی خزاز صوفی )د:  البواجنید فرزند زاهد بغدادی،    2

شود. او در  العلما شناخته می جندیه و طاوس(. او به شیخ طایفه یا رهبر  136،  2همان جا درگذشت. تبار پدرش از نهاوند است )اعلام زرکلی، ج

 م درگذشت.910ق / 297سال 
م(: او در بغداد چشم به جهان گشود و در همان جا درگذشت. وی از رهبران صوفیان 860ق /  246حسن فرزند مغلس )د: البوا سری سقطی  3

)ع( و عیسی )ع( و محمد )ص(   یستان در بهشت میان پیروان موس های قران بود و و این که دوو آموزگار و دایی جنید است که معتقد به خلق حرف

 (. 129، 3پراکنده خواهند بود )اعلام زرکلی، ج 
م( است. او صوفی وارسته و بلندآوازه در بغداد بود و از آزادشدگان امام رضا 815ق /  200بومحفوظ )د:امعروف کرخی فرزند فیروز با کنیت    4

 . آرامگاهش زیارتگاه عموم است. او آموزگار سری سقطی بود.(185،  8)ع( است )اعلام زرکلی، ج
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العابدین فرزند حسین )ع( و او از پدرش امام علی بن ابوطالب )ع(گرفت و امام باقر فرزند علی )ع( و او از پدرش امام علی زین 

 گرفت.  - بر او بهترین سلام و صلوات باد  –علی )ع( آن را از آقای پیامبران و پیشوای پرهیزکاران پیامبر ما محمد )ص( 

که او از امام علی )ع(  1معروف ]کرخی[ آن را از داود طایی و او از حبیب عجمی و او از بزرگ تابعین حسن بصری  چنینهم 

 و او از فرستادۀ خدا محمد )ص( گرفته است. 

ق  615در بیستم ماه رمضان سال   –اند بیشتر برگرداناد  خدا برکات آن را بر او و کسانی که به آن مشرف شده  –اش  پوشیخرقه

 [ در دمشق پایتخت انجام شد. 1218]دوشنبه هفدهم دسامبر 

خداوند پیروزش   –خرقه را به یاد شده    شیوخ، چنین نوشته شده بود:چنین میان سطرها به خط صدرالدین شیخهم

 پوشاندم.  - داراد

فرزند  البواحمویه  ابن  عمر  فرزند  سال  البواحسن  رمضان  ماه  در  محمد  فرزند  با  1218]دسامبر  ق  615حسن  را  نامه  م[ 

 سپاسگزاری از خدا و سلام و درود بر پیامبرش و آمرزش خواهی از گناهانش نوشت. 

م[ به عمویم رسید که از او خواسته 1219ق ]616عادل به خط خودش در سال  صالح اسماعیل فرزند ملک  ای از ملک نامه

بیاید و بازگردد. گویا در آن زمان بیماری وبای سختی در   2به شهر بصریبود که تا برای درمان مادرش و دیگر بیماران نزد او  

بصری فراگیر شده بود. عمویم به آن جا رفت و مادرش را درمان کرد که در مدت کوتاهی بهبود یافت و زر و خلعتی به او پیشکش  

 کردند. 

 
جا درگذشت. او در بصره    م(. او در مدینه به دنیا آمد و در همان728-642ق /  110-21حسن بصری فرزند یسار تابعی با کنیت بوسعید )  1

تگوهایی با حجاج فرزند یوسف داشته است )اعلام  ساکن شد و پارسایی و زهد و فرهنگ او اثر شگرفی در حرکت دینی در اسلام داشت. بصری گف

 (. 242،  2زرکلی، ج
شهری در حوران از کارگزاری دمشق است که آثار تاریخی بزرگی در آن جا هست که نشانگر تمدن بزرگی در بصری: نام دو شهر است یکی    2

ولید گشودن معجم د و دیگری دیهی از بغداد نزدیک عکبرا است )گذشته بود و آن نخستین شهری است که عربان در شام به دست خالد فرزند 

 (. 566  - 565، بخش دوم، 1ف، جالبلدان



   

 ذاکر میمحمدابراه یپارس پژوهش و برگردان به الأنباء في طبقات الأطباء ونیع
 

11 

الأنباء في  ونیاز کتاب ع یشناختکوته

 طبقات الأطباء 

بی  و  شد  سختی  تب  دچار  اعمویم  بیماری  این  پیوسته  و  بازگشت  دمشق  به  می درنگ  و  فزایش  پزشکان  بزرگان  و  یافت 

ق ]چهارم نوامبر  616اش به پایان رسید و در ساعت دو روز دوشنبه هفدهم شعبان سال مهترانشان بر بالینش آمدند تا زندگی

م[ با سی و هشت سال زیستن، چشم از جهان فروبست و در پشت دروازۀ فرادیس ]باب الفرادیس[ در کنار گور پدر و  1219

 ه خاک سپرده شد.برادرش ب

 موضوع کتاب 
 م( است.  1270ق / 668تاریخ پزشکی از دوران باستان تا روزگار نویسنده )د: 

های آن است و راه دسترسی درست  مندکنندۀ شناخت و بررسی چگونگی پیشرفت هر شاخۀ دانش و زیرگروهروش  ،تاریخ علم 

پیش از تاریخ تاکنون برای رسیدن به فرهنگ و تمدن، با فراز و    دورانجا که انسان درگذر  کند و از آن به آن را هموار و آسان می

توان آن را از  پزشکی نیز همین راه را پیموده است که میدندانگمان در زمینۀ تاریخ پزشکیفرودهایی همراه بوده است، بی

ن و خطا شکل گرفتند، سپس با پژوهش  کم و بیشتر از راه آزموآوردها کم آوردهای او به شمار آورد. این دستترین دستکهن

 هایی گسترده شدند. ها و نوآوری خوش دگرگونیآرام پیشرفت کردند و در این راه دستدانشمندان آرام 

پزشکان،  نامۀ اندیشمندان پزشک، کمک به شناخت درست این دانش از سوی پزشکان، دندانبررسی تاریخ پزشکی و زندگی

ها بر روند ها و سرزمینوران است و افزون برآن چگونگی تاثیرگذاری ملتیخ علم و همۀ فرهنگگران تارپیراپزشکان، پژوهش 

 گذارد. پیشرفت آن را به نمایش می

نویسی پزشکان ایران و جهان اسلام  نگاری پزشکی و بیوگرافیدر تاریخ ی، نقطۀ عطفالأطباءالأنباء في طبقات عیون کتاب 

ها بر یکدیگر ها و روشنگری چگونگی تأثیرگذاری اندیشۀ ملتگویی پرسش تحلیلی به پاسخ است. این کتاب به شیوۀ توصیفی

به منزلت میراثمی این کتاب  از دادهپردازد. نقش  پزشکبانی، بسیاری  و  تاریخ پزشکی  و زمان های  آن  از گردآوری  ان پیش 

کننده بسیاری از اخبار این دوره به آثار پس از خود است و توانسته زنجیرۀ پیوندی میان پیشینیان و پسینیان  نگارش آن و منتقل

 .ان قرارگیردیها مورد توجّه پژوهشگران و فرهنگچنان پس از گذشت سدهخود باشد و هم 

تلاش ما یافتن تکامل علم و حکمت در زمینۀ اجتماعی آن است، چه در بیرون   وید:جرج سارتون پدر تاریخ علم نوین گ

بررسی راستای  در  باید  پزشکی،  تاریخ  واکاوی  در  ما  کوشش  بنابراین،  ندارد؛  وجود  واقعیتی  و  حقیقت  زمینه،  آن  های از 
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اریخ علم: درک و دریافت عناصری باشد نباشد؛ بلکه، هدف ما از بررسی ت  هاگذشته   گورتنها نبش    وتری انجام گیرد  گسترده

اند و همواره در گذار از  و یا ایستایی آن شده  ؛های گوناگون، انگیزۀ پیشرفتاند و در دورهکه در بستر تکامل علم وجود داشته 

 این روند باید پیوستگی این عناصر را در گذشته و حال و آینده نیز نشان دهیم.

های برتر دنیا دایرشده است و رود که در دانشگاههای مهم و اثرگذار در جهان کنونی به شمار میرشته تاریخ علم یکی از  

های خود در عرصۀ ها و سیاستها پیوند دارد، در راستای آرمان هایی که با هویت ملی آنها از آن، به عنوان یکی از رشتهدولت

کنند و  شان دارد، یاد میای که پیوندی با آبروی مملکتآن به عنوان رشته  برند و برخی کشورها نیز ازجهانی از آن بهره می

گیری از  مردان بهرههای پیشینیان خود دارند و در این راستا، برخی از دولتکوشش در ارایۀ تصویری روشن و والایی از فعالیت

 کنند. بردی خودداری نمی از هیچ دست ورزند و هرگزها دریغ نمینام دانشمندان و دستاوردهای دیگر کشورها و تمدن

،  ویژه   ۀ های زیرگروه آن از جنبدر راستای بررسی تاریخ علم از جنبۀ عام و فراگیر و تاریخ پزشکی و دانش   انآرمانمبایسته  

ه های آن بر بستر شرایط اجتماعی و تاریخی هر دور های مهم تاریخ پزشکی و زیرگروهبه سرفصل  گرانهنگاهی تحلیل  داشتن

امید   باشد موزه   است  و  و  میراث  کتابخانه  از  تا  پزشکیای  آوریم  فراهم  را  اسلام  جهان  و  کهن  ایران  پهناور  سرزمین  نوشتی 

تاریخ    ترکردنآورند و به خوبی بتوانند در راستای هرچه روشنچه نیاز داشته، به دستگران خاور و باختر به آسانی هرآنپژوهش 

زنانه برای پیشینیان و و یا ساخت افتخاراتی لاف آمیزترکردن اغراق، گام بردارند تا از برجستهدمیآپزشکی همزاد دانش و هنر 

های گوناگون چنان ها جلوگیری شود، هرچند فرهنگ و تمدن ملتها و قومایجاد اعتماد به نفس دروغین برای برخی از گروه

تک  ها مرهون خدمات علمی تکست؛ زیرا، پیشرفت دانش ا  و نه نیاز  اند که یافتن مرز آن نه زیبادرهم تنیده و آمیخته شده

 ها در سراسر جهان است. انسان

 بعه ی اصیخاندان ابیکی از نامداران پرآوازۀ    (عیون الأنباءنامۀ پزشکان )اصیبعه نگارندۀ این کتاب ارزشمند زندگیابیابن 

 .آمدیبه شمار م یوبیا  نیالدصلاح  کانیاز نزد ،فرزند یونس  هف یاو، خل نیایاست. 

  ش، ینزد پدر و عمو یو کحال یو مقدمات پزشک  اتیپس از فراگرفتن ادب ،افتیدر دمشق زاده شد و پرورش  بعهیاص یابن اب

ب رض  ی نور  مارستان یدر  نزد  ب  ،یرحب  نیالدی دمشق  پزشک  یعل  فرزند  م یو عبدالرح  طاری ابن  آموختن  به  .  پرداخت   یدخوار 



   

 ذاکر میمحمدابراه یپژوهش و برگردان به پارس الأنباء في طبقات الأطباء ونیع
 

13 

الأنباء في  ونیاز کتاب ع یشناختکوته

 طبقات الأطباء 

در مناطق  طار یبا ابن ب  یو .بوده است ی و یخوش زندگان یهاو دخوار از دوران طاری نزد ابن ب بعهیاصیاببن آموزش ا یهاسال 

  .آموخت  نزد او را یشناساهیگ دانش و  پرداختیم دارویی اهانیگ یوجودمشق به جست رامونیپ

به    مارستانیو در همان ب  افتیمهارت    های ماریشناخت و درمان ب  والا بود. او  ای بزرگ و اندیشمندیفرزانه   بعهیاصیابابن 

   .مشغول شد یپزشک س یتدر  زیکار و ن

فّ بن اابوالفرج    الدولهنیشاگردان معروف او، ام  از
ُ
 م( 1286  -  1233ق /  685  -  630فرزند اسحاق فرزند قف )  نیالدموفق  ،ق

 .1است 

منبع تاریخ    مهمتریناست که    طباءطبقات الأ   ينباء فعیون الأکتاب تاریخ پزشکی   ،  ارزشمندترین و تأثیرگذارترین کتاب او

 است.   علم پزشکی

هایی از زندگی پزشکان کهن و نزدیک ها و گوشه برآن شدم، کتابی را گردآورم که در آن برخی از نکته  اصیبعه گوید:ابیابن

سخنانشان و هایی از کوتهبندی کنم. بخش روزگار زیستی ایشان دستها را برپایۀ سرزمین و  به روزگارم در آن بازگو شود و آن 

هایشان یاد کردم.  هایی از شاهکارهای آنان و نام برخی از نوشته نامۀ رفتاری، گفتاری و کرداری و یا گوشههایی از زندگی گوشه

پزشکی داشتند را در این کتاب آوردم،  نامۀ برخی از حکیمان و فیلسوفان که توجهی ویژه به دانش  ای از زیستچنین گوشههم 

الأطباء في علاجات   حکایات،  اخبار ذوی الحکم،  معالم الامم بینانه در کتاب  نظران را نازکولی نام دیگر حکیمان و صاحب

 .2یاد خواهم کرد و الفوائد التجاربو  المنجمین  إصابات، الأدواء

برپایۀ جایگاه زیستی   طباءنباء في طبقات الأ عیون الأاصیبعه بیش از چهار صد پزشک و درمانگر را در کتاب خود  ابیابن 

م[، در پانزده 1270ایشان ]پیش از میلاد تا    ]یونان و ایران و عراق و دیاربکر و هند و شام و مصر و مغرب[ و دورۀ زمانی زندگی 

همواره بر این باور بود که دستاوردهای دانش پزشکی ویژۀ هیچ قوم و کشوری نیست و جابه جایی کند و بندی میگفتار دسته

 .3اندتر کردهها را کاملهای دانش پزشکی ارثی است و مردمان در مواردی آنپژوهش 

 
 . 1279،  3برگردان ذاکر، ج ،ونیع 1

 . 188، 1، ج أعلام زرکلی؛ 58، 1؛ برگردان ذاکر، ج8نزار رضا،  ،ونیع 2
3 bn Abī Uṣaybiʿah | Scholarly Editions". scholarlyeditions.brill.com. 
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با کتاب  ابیابن  تنها  و آوازه  نباء عیون الأاصیبعه  نام شد  به  و  خود  زیبایی تاریخ پزشکی  او به  امروز رسیده است.  به  تا  اش 

نگار زبردست و توانا نوشت. او بینانه در پوشش یک تاریخ ای زیبا و نازک های میانی با شیوهپیراپزشکی را از آغاز پیدایش تا سده

داری های این بزرگان با ریزبینی بیشتر و امانتواند نوشته برای ساماندهی درست کتاب به منابع گذشتگان مراجعه داشته تا بت 

 بازگو کند. 

از آن جا که دیدم، برخی از پزشکان خواهان شناخت و بررسی هنر    گوید:  نباءعیون الأاصیبعه در مقدمۀ کتاب  ابیابن

هایی از زندگی ها و چشمهشدم، نکتهرو، برآن  پزشکی و چگونگی پیشرفت و بالیدن آن از آغاز پیدایش تا این زمان هستند، ازاین 

پایه  و  کهنبزرگان  ردهگزاران  در  ایشان  جایگاه  شناخت  و  سرزمینپزشک  پاره بندی  بازگوکردن  به  و  بنویسم  از  هایشان  ای 

 دهندۀ زبردستی و توان و دانش هر کدام باشد، هرچند هایشان بپردازم تا نشان سخنانشان و بازنویسی شیوۀ زیستن و نام کتاب 

هایی فراوان به  های خود منت بر ما دارند و نعمتاند، ولی با نوشته زیسته هایی بسیار دور از ما میکه بسیاری از ایشان در زمان 

 ما ارزانی دادند.

های پزشکی داشته نویس زیست که دسترسی گسترده به بسیاری از دستاصیبعه در زمانی میابی شایسته گفتن است، ابن

نوشتۀ خود نویسندۀ کتاب بوده است و اکنون در دسترس ما نیست، مانند سخن او دربارۀ ابوسهل ها دستکه برخی از آن 

گوید: فرزند یحیا مسیحی گوید: من کتاب او را به خامۀ خودش دربارۀ حکمت آفرینش آدمیان دیدم و در ادامه می  یعیس

های با عبارت  منافع الاعضاءاز سخنان جالینوس را از کتاب  ای  کتاب بسیار خوب و درست از نظر اعراب و جز آن است و پاره

کند که نشان از توامندی و زبردستی و دانش بالای اوست که اکنون های خودش را بازگو می درست و شیوا و با شرح و افزودنی 

ز چشم ما دور نگاه داشت.  ها اهایی دیگر که زمانه آناصیبعه نیست و نمونهابیهای ابندر دسترس ما جز اندکی از برداشت

های زندۀ  یکتا و یگانه تا امروز بر تارک تاریخ پزشکی پابرجا مانده و خواهد ماند و جا دارد به زبان   نباء عیون الأرو کتاب  ازاین 

 . 1جهان برگردانده شود

 
 . 738، 2؛ برگردان ذاکر، ج 371  – 370،  2م، ج1882چاپ  ،ونیع 1
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حکایات ها را در کتاب انگیز است که من همۀ آنهایی فراوان و شگفتهایش را داستانرازی و درمان او دربارۀ رازی گوید:

 . 1امیاد کرده الاطباء في علاجات الادواء

شود. ویژگی دیگر کتاب، جای کتاب دیده میهای شنیداریش از پزشکان در جای توانایی بالای او در ثبت و نگاهداری داده 

های هر یک از دانشمندانی است که ایشان را یاد کرده است.  بینانه از نوشتهو در گردآوری فهرستی درست و نازک کار ارزشمند ا

ها اکنون در دسترس هایش را نیز بازگو کرده است با آن که برخی از این کتاب نامۀ هریک از آنان، شمار نگاشتهاو در پایان زندگی 

به روشنی فضاینیستند، ولی می را نشان دهد و سرنخ  تواند  آن دوران  برای پیعلمی  نوشتاری در هایی  این میراث  جویی 

 .دسترس جویندگان بگذارد

را بسیار ادیبانه ننوشته است و گاهی از   طباءنباء في طبقات الأ عیون الأاصیبعه کتاب  ابیدهد که ابنها نشان میبررسی

های دستور زبانی در آن دیده می شود با این همه متنی رخی نادرستیهای عربی مصری و شامی بهره برده است و نیز بگویش 

 شود. های یاد شده از آن نیز بسیار فنی و ادبیاتی، ارزیابی نمیهای ادیبانه دارد و سرودهساده و روان و به دور از پیچیدگی 

هایی ها دارای کاستی ی از نامچنین کتاب به جهت یادنکردن برخی از دانشمندان هم دوره نویسنده و نادرستی برخهم 

 است. 

هایی از ایشان نام برده که از ذهن بسیاری از پژوهشگران تاریخ  اصیبعه کسانی را به نام پزشک شناسانده و کتابابیابن 

نطق،  ای تاریخ ادبیات، فلسفه، مدهندۀ توان بالای او در تاریخ شناسی بوده است. او به گونه پزشکی به دور بوده است که نشان 

 پزشکی بازگوکرده است. دندانعرفان، ریاضیات، هندسه، اخترشناسی و اختربینی را در کنار تاریخ پزشکی

می هم  نشان  کتاب  این  بررسی  سال چنین  در  نامسلمان  پزشکان  که  بودهدهد  بیشتر  اسلامی  دورۀ  نخستین  اند. های 

زندگیابیابن  در سدۀ سوم هجرت  تر اصیبعه  پزشك  و سی  صد  را  سا نامۀ  مسلمان  پنج  و  یهودی  آیین، سه خدانشناس، سه 

شود و شمار نامسلمانان کاهش  دهد، ولی در سدۀ پنجم هجرت شمار پزشکان مسلمان نزدیک به شش برابر میگزارش می

 شدن آنان باشد.کند که شاید از مسلمانچشمگیر پیدا می

 
 . 709، 2؛ برگردان ذاکر، ج313، 1، ج 1882چاپ  ،ونیعنک:  1
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 نباءلأهای کتاب عیون ابخش
 باشد: بخش می دولد است و دارای کتاب در دسترس شما دارای سه ج

 است؛آمده بخش پژوهشی برگردانندۀ متن به پارسی که در آغاز و پایان کتاب  بخش نخست: -

 ؛متن برگردان به پارسی و بخش دوم: -

 بخش نخست 
تاریخ  بر  ابن نگاری پزشکی؛ زندگیالف( درآمدی  و  های کتاب در کتابخانه نوشتهاصیبعه؛ ردیابی دستابینامۀ  ایران  های 

 ؛ است های گوناگون از جنبه عیونسراسر جهان؛ بررسی کتاب 

 ب( پیوست نام شاهان و فرمانروایان هر سرزمین و اقلیم و نقشۀ جغرافیایی هرکدام در چندین پیوست در آخر کتاب؛  

ای که دربرگیرندۀ نمایۀ منابع به کارفته در نامهها و کتاب ها و پیشهگروه  ( 4؛  جاها  (3ان؛  کتاب   (2؛  کسان(  1نمایۀ    ج( پنج

 . هاترجمه و متن از کتاب، رساله و مقاله

 بخش دوم
 مقدمۀ نویسندۀ عیون؛  ف(ال

 ب( پانزده گفتار.

 های گوناگون؛ بررسی چگونگی پیدایش دانش و هنر پزشکی از دیدگاهگفتار یکم: 

 گذاران دانش و هنر پزشکی، سه هرمس، اسکلپیوس و چند نفر دیگر؛گروه آغازگران و بنیان گفتار دوم: 

تبار  گفتار سوم:   از  یونانی  پزشکان  پزشکان هشتگروه  برمانیدس،  اسکلپیوس؛  یکم، غورس، مینس،  )اسکلپیوس  گانه 

 افلاطون، اسکلپیوس دوم، بقراط، جالینوس(؛ 

نامۀ بقراط و گروهی از پزشکان یونانی که بقراط دانش و هنر پزشکی را در میان ایشان پخش کرد و زندگی  گفتار چهارم:

پراکند، زندگی نامۀ بقراط، فیثاغورث، سقراط، افلاطون، ارسطو، بقراط و جالینوس، به همراه نام هشتاد پزشک میان روزگار 

 سراینده در دورۀ یادشده؛ بقراط و جالینوس؛ و نام شصت و چهار فیلسوف پزشک و 
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 نامۀ جالینوس، به همراه نام هژده تن از پزشکان بلندآوازۀ دوران جالینوس و پس از او؛  زندگیگفتار پنجم: 

 روزگار ایشان؛آموختۀ اسکندریه با آوازۀ پزشکان گروه اسکندرانی و نام هفده پزشک ترساآیین هم گروه دانش  گفتار ششم:

 آموختگان گندیشاپور اهواز بودند؛ عرب و ناعرب در آغاز پیدایش اسلام که دانش نه پزشکان گفتار هفتم: 

هشتم:   سریانیگفتار  پزشکان  دانش گروه  ایرانی  بختیشوع  خاندان  از  تن  هشت  عباسی،  خلافت  آغاز  در  آموختۀ  زبان 

 گیرد؛زشک را دربرمیگندیشاپور، خاندان ماسویه، شاپور، سلمویه، حنین، ماسه، ماهان و صهاربخت که سی و هشت پ

هایی، مانند: فرمانروایان دوران آغاز اسلام تا فروافتادن عباسیان: خلفیگان راشدین، همراه با پیوست  پایان جلد نخست

 خلیفگان اموی و خلیفگان عباسی. 

 های جغرافیایی سرزمین زادگاهی و بالیدنی پزشکان گفتار هفتم و هشتم. نقشه

ای گوناگون به ویژه یونانی به سریانی و عربی؛ یا ههای پزشکی از زبانسی و هفت از پزشکان مترجم کتابگفتار نهم:  

چنین نه تن اندیشمندانی گذار دارالحکمه یا خانۀ اندیشه در بغداد بودند. هم سریانی به عربی؛ یا پهلوی به عربی. ایشان بنیان 

 اند؛  های خود را پیشکش ایشان نمودند که بیشترشان ایرانیکه این مترجمان کتاب

 اند؛و چهار پزشک از عراق و سرزمین جزیره و دیاربکر که بیشترشان ایرانی هشتاد گفتار دهم:

خمار، بیست و چهار پزشک سرزمین پارس، تیادروس، برزویه، علی تبری، رازی، احمد تبری، سگستانی، ابن   گفتار یازدهم:

صادق نیشابوری، فخر ابینی، ابنمندویه اصفهاسینا، ایلاقی، بیرونی، ابنهندو، ابوسهل مسیحی، ابنفسایی، قمری، ابن

 الدین سمرقندی، اسماعیل جرجانی؛ رازی، قطب مصری، سموییل، محمد سمرقندی، نجیب

 بهله هندی؛شش پزشک از سرزمین هند، مانند کنکه، صنجهل، شاناق، جودر، منکه و ابن  گفتار دوازدهم:

 هشتاد و نه پزشک از سرزمین مغرب؛ گفتار سیزدهم:

 پنجاه و هشت پزشک از سرزمین مصر؛ :گفتار چهاردهم

پیوست  پایان جلد دوم با  فروافتادن همراه  تا  اسلام  آغاز  از  آفریقا  ایران، شمال  اسپانیا، مصر،  فرمانروایان  مانند:  هایی، 

 عباسیان.
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پانزدهم: شمس   گفتار  سهرودی،  رقی،  فارابی،  او  شام.  سرزمین  از  پزشک  و شصت  آمدی  خسروشاهی،  خویی،  الدین 

 الطیف بغدادی، صدرالدین حمویی و خاندان خودش را جزو این گروه یادکرده است؛ عبد

هایی از ترکیه و : یکم: فرمانروایان سرزمین شام، منطقۀ جزیره، دریای مدیترانه، بخش همراه با دو پیوست پایان جلد سوم

 بالکان از آغاز اسلام تا فروافتادن عباسیان.

رودان و خلیج فارس، شمال خاوری و مرکزی، فرارودان، خراسان، شمال  جنوب ایران، میان  های جغرافیایی آسیا،دوم: نقشه

 گانه؛های پنج خاوری ایران، دریای مدیترانه، سیاه، ترکیه، یونان، ایتالیا، شمال آفریقا، مصر، خاورمیانه، جنوب اروپا و نمایه

ابن  الاطباء،  طبقات  في  الانباء  دربرگابیکتاب عیون  زندگیاصیبعه  کتاب یرندۀ:  و  آموزگاران، شاگردان  پزشکان،  ها، نامۀ 

های چنین افزون بر تاریخ پزشکی به تاریخ ادبیات و سرودههای آنان است. هم بینی و برخی از دیدگاهشیوۀ درمانگری، جهان

رچند سخنش دربارۀ کردن تفکرات هر دورۀ تاریخی پرداخته است، ههای ایشان و روشنپزشکان، شناسایی و فهرست کتاب

بزرگ  های دیگر را نیز یاد کرده که برخی از ایشان نسبتی به شهرهای ایرانایران کم است، ولی پزشکان ایرانی مهاجر به سرزمین 

 اند.داشته

 نباء  عیون الأکتاب  هایچاپ
 های چاپی کتاب عیون الأنباء في طبقات الأطباءنسخه

طبقات  (  1 في  الأنباء  ابن الأطباءعیون  احمد،  قاهره،  اصیبعهابی ،  طحان،  فرزند  القیس  امرو  یا  مولر  آگوست  پژوهش   ،

از آن    نسخۀ خطی 15م برپایۀ بررسی 1882ق / 1299مولردر سال  نخستین بار اوگوست جلد. 2م، در 1882چاپخانه وهبیه،

 هاي گونگی بد چاپ، مانند از میان رفتن همۀ نشانهپخش کرد، ولی با توجه به چ  فراوان در قاهره  هاییو همراه با یادداشت

 . 2تر آن شد، ناگزیر به چاپ دوباره، ولی کامل1هانسخه هایاختلاف

 
 .64برگۀ کارلو، نلینو، همان؛  1

گوست مولرطباءطبقات الأ  ينباء فعیون الأاصیبعه، احمد ابیابن 2  م. 1884کونیگزبرگ،  -، تصحیح آ
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هایی بر آن به پخش رسید )فواد سزگین، فرانکفورت، معهد جلد با افزودنی2م و در  1884( چاپ دوباره در کونیگزبرگ،  2

( 72  برگۀ،  57، ش  سلسلة أعلام العرب النفیس )پول گلیونگی در کتاب خود ابن(.  م1995تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه،  

بار نخستین  به سال    گوید:  طحان  فرزند  القیس  به سال  1882امرو  دوباره  را  آن  مولر  کرد سپس  را پخش  آن  در 1884م  م 

قیس  ؤبه دست آورد. گویا مولر همان امر ها را  برگ افزودنی به چاپ رساند. یوسف عیش بیش از آن برگ   162کونگزنبرگ با  

 . 1، این نام را برای خود برگزیده باشدنشدباشد که پس از مسلمان

ق  1300، چاپ مصطفی افندی وهبی، قاهره چاپخانه وهبیه،  اصیبعه ابی، احمد، ابنعیون الأنباء في طبقات الأطباء(  3

 که آن را از روی چاپ آگوست مولر به چاپ رسانیده است؛

ابن عیون الأنباء في طبقات الأطباء(  4 بیروت، دارمکتبه حیات،  اصیبعهابی، احمد،  نزار رضا،  پژوهش  به چاپ 1965،  م 

 ها را دربردارد؛رسید که همراه با گزارۀ برخی از واژگان و برخی از نمایه 

الأطباء(  5 طبقات  في  الأنباء  ابن عیون  احمد،  زین،  اصیبعهابی،  سمیح  پژوهش  دارالفکر،  ،  یکم؛ 1956بیروت،  جزو    م. 

 سوم؛  وم. جز 1987م. جز دوم؛ پژوهش سمیح زین، بیروت، دارالفکر، 1957پژوهش سمیح زین، بیروت، دارالفکر، 

الأنباء في طبقات الأطباء(  6 ابنعیون  النجار، قاهره، دارالمعارف،  اصیبعهابی، احمد،  اول 1996، مصحح عامر  م. جلد 

بواحمد حسنی مالکی امام جماعت موقت  اار هفتم، این کتاب از نسخۀ خطی از آنِ محمد فرزند محمد فرزند  کتاب تا پایان گفت

 م از شیخ بوسعود تهانوی خریداری شده است؛ 1621ق / 1030در الازهر که در محرم سال 

 م؛1998العلمیه، بیروت، اصیبعه، پژوهش محمد باسل عیون سود، دارالکتب ابیابن  ،عیون الأنباء في طبقات الأطباء( 7

 م؛ 2001اصبیعه، پژوهش عامر نجار، هیئه المصریه العامه للکتاب، ابی، ابن عیون الأنباء في طبقات الأطباء( 8

اصیبعه، تهران، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه ابی، ابنعیون الأنباء في طبقات الأطباء(  9

  خ. 1387علوم پزشکی ایران، 

 
م( فرزند سرایندۀ بلندآوازۀ آلمانی ویلهم مولر. گویا اگوست مولر اسلام آورد و خود را امروء  1892 –  1848نجیب عقیقی گوید: مولر اوگست ) 1

، چاپ 392  -  2/391، نجیب عقیقی، )جمستشرقونقیس بود.  ؤاش دربارۀ امرهایش بود و تز دکتریقیس نامید، چون شیفتۀ امروء قیس و سروده

 م(. 1980دارالمعارف 
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 نامهکتاب

 نمایۀ کتاب و مقاله

  .72 برگۀ، 57علام العرب، ش أ ةسلسل ،پول گلیونگی، النفیس ابن 

 خ. 1380عبدالاول نیشابوری، به کوشش عارف نوشاهی، تهران،  احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار،

 595ی )خزرج  یسعد  ونس یفرزند    فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل  نیالدموفق   بعه،یاصیابابن  ،الحکم  يخبار ذوأ

 . م(1270 – 1199ق / 668 –

المنجمین خل  نیالدموفق   بعه،یاصیابابن،  إصابات  فرزند  قاسم  فرزند  احمد  ی خزرج  یسعد  ونسیفرزند    فهیابوالعباس 

 . م(1270  – 1199ق / 668 – 595)

 خ. 1344، تهران، 13، جزمینفرهنگ ایرانپژوه، محمدتقی دانش  ،انتقاد کتاب کشف الحقائق

به کوشش بشار عواد معروف، بیروت،   الدین محمد فرزند احمد ذهبی،شمس   تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام،

 م. 2003ق / 1424

 خ. 1381حمدالله مستوفی، به کوشش عبدالحسین نوایی، تهران، تاریخ گزیده، 

، ابوعبدالله حاکم نیشابوری، برگردان محمد فرزند حسین خلیفۀ نیشابوری، حسن فرزند عمر فرزند حسن تاریخ نیشابور

 خ. 1375ضا شفیعی کدکنی، تهران، فرزند عمر فرزند حبیب، به کوشش محمدر 

 595ی )خزرج  یسعد  ونس یفرزند    فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل  نیالدموفق   بعه،یاصیابابن ،  الفوائد  التجارب و 

 . م(1270 – 1199ق / 668 –

 م.  1975ق / 1395سمعانی، به کوشش منیره ناجی سالم، بغداد،  ، ابوسعد عبدالکریم التحبیر في المعجم الکبیر

 م. 1982به کوشش محمد محمدامین، قاهره، تذکره النبیه في ایام المنصور و بنیه، 

، احمد فرزند محمد بیابانکی علاءالدوله سمنانی، امیر اقبال شاه فرزند سابق سجستانی، به رسالۀ اقبالیهیا چهل مجلس؛ 

 خ. 1366روی، تهران،  کوشش نجیب مایل ه
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الأدواء في علاجات  الأطباء  خل   نیالدموفق  بعه،یاصیابابن   ،حکایات  فرزند  قاسم  فرزند  احمد   ونسی فرزند    فهیابوالعباس 

 . م(1270 –  1199ق / 668 – 595) یخزرج یسعد

 خ. 1329های علمی و ادبی، تهران ، سعید نفیسی، کنجکاویخاندان سعدالدین حمویه

الثامنة، الدرر   المائة  أعیان  في  حجر،  ابن   الکامنة  فرزند  احمد  قاهره،  حجر عسقلانی،  جادالحق،  محمد سید  به کوشش 

 م. 1966ق / 1385

 خ.  1385کوب، تهران، عبدالحسین زرین ،دنبالۀ جستجو در تصوف ایران

 ی به کوشش محمّدکاظم رحمت ق(،649 – 586) هیحمو نیسعدالد، نیالصالح ةنیسک

کامل مصطفی  النزعات الصوفیة في التشیع من بعد عصر الأئمة حتیٰ سقوط الدولة الصفویة،    :الصله بین التصوف و التشیع

 .  م1982شیبی، بیروت، 

 م. 1971، عبدالوهاب فرزند علی سبکی، به کوشش محمد حلو و محمد طناحی، قاهره، طبقات الشافعیه الکبری

 م؛  1987ق / 1407اسنوی، به کوشش کمال یوسف حوت، بیروت،  ، عبدالرحیم شافعیهطبقات ال

 ی سعد  ونس یفرزند  فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل نیالدموفق  بعه،یاصیابابن، الأطباءالأنباء في طبقات عیون 

/  668  –  595)  یخزرج کون[مولر  آوگوست]  طحان  بنس یامرؤالق  چاپ  م(،1270  –  1199ق  /  1299  و قاهره  گسبرگی،  ق 

 م. 1972 انگلستان افست .چ م؛1882

صَ یأب، إبن الأنباء في الطبقات الأطباء ونیع
ُ
 یسعد ونس یفرزند  فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل نیالدموفق  بَعَهی  ا

/  668  –  595)  یخزرج برگردانم(1270  –  1199ق  و  پژوهش  گ  م یاهمحمدابر   ،  انجمن  ا   ،یدرمان  اهیذاکر،   ران، یتهران، 

 برگه 1464، سه جلد، خ 1393

 ی سعد  ونس یفرزند  فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل نیالدموفق  بعه،یاصیابابن، عیون الأنباء في طبقات الأطباء

م، 1882، قاهره، چاپخانه وهبیه،[ امرو القیس فرزند طحان]پژوهش آگوست مولر  ،  م(1270  –  1199ق /  668  –  595)  یخزرج

 جلد.  2
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الأنباء في  ونیاز کتاب ع یشناختکوته

 طبقات الأطباء 

 ی سعد  ونس یفرزند  فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل نیالدموفق  بعه،یاصیاب، ابنالأنباء في طبقات الأطباء ونیع

هایی بر آن به پخش رسید )فواد سزگین، جلد با افزودنی2 ،م 1884کونیگزبرگ، م(، 1270 – 1199ق / 668 – 595) یخزرج

 (. 1995فرانکفورت، معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه، م

 ی سعد  ونس یفرزند  فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل نیالدموفق  بعه،یاصیابابن، عیون الأنباء في طبقات الأطباء

ق از روی چاپ آگوست 1300چاپ مصطفی افندی وهبی، قاهره چاپخانه وهبیه،  ،  (م1270  –  1199ق /  668  –  595)  یخزرج

 .مولر

 ی سعد  ونس یفرزند  فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل نیالدموفق  بعه،یاصیابابن، عیون الأنباء في طبقات الأطباء

 . م1965حیات، ال ةدارمکتبپژوهش نزار رضا، بیروت، ، م(1270 – 1199ق / 668 – 595) یخزرج

 ی سعد  ونس یفرزند  فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل نیالدموفق  بعه،یاصیابابن، عیون الأنباء في طبقات الأطباء

پژوهش سمیح زین،    م. جزو یکم؛1956پژوهش سمیح زین، بیروت، دارالفکر،  ،  م(1270  –  1199ق /  668  –  595)  یخزرج

 . سوم وم. جز 1987م. جز دوم؛ پژوهش سمیح زین، بیروت، دارالفکر، 1957بیروت، دارالفکر، 

 ی سعد  ونس یفرزند  فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل نیالدموفق  بعه،یاصیابابن، عیون الأنباء في طبقات الأطباء

م. جلد اول کتاب تا پایان گفتار 1996عامر النجار، قاهره، دارالمعارف،    ، پژوهش م(1270  – 1199ق /  668 – 595) یخزرج

 .15؛ جلد دوم تا پایان گفتار هفتم 

 ی سعد  ونس یفرزند  فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل نیالدموفق  بعه،یاصیابابن ،عیون الأنباء في طبقات الأطباء

 . م 1998مد باسل عیون سود، دارالکتب العلمیه، بیروت، پژوهش مح ، م(1270 – 1199ق / 668 – 595) یخزرج

 ی سعد  ونس یفرزند  فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل نیالدموفق  بعه،یاصیابابن، عیون الأنباء في طبقات الأطباء

 . م 2001للکتاب،  ةالعام ةالمصری ة، پژوهش عامر نجار، هیئم(1270 – 1199ق / 668 – 595) یخزرج

 ی سعد  ونس یفرزند  فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل نیالدموفق  بعه،یاصیابابن، عیون الأنباء في طبقات الأطباء

تهران، مم(1270  –  1199ق /  668  –  595)  یخزرج تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم   ةسسؤ،  مطالعات 

 خ. 1387پزشکی ایران، 
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الأنباء في  ونیاز کتاب ع یشناختکوته

 طبقات الأطباء 

 . 803 –  780، صص 9، جتهران فهرست دانشگاه

 خ. 1358به کوشش هرمان لندولت، تهران،  عبدالرحمان اسفزاری، کاشف الأسرار،

الأنباء في طبقات الأطباءکوته از کتاب عیون  فرزند قاسم    نیالدموفق   بعه،یاصیابابننوشتۀ    ،شناختی  ابوالعباس احمد 

 محمدابراهیم ذاکر  پژوهش و برگردان به پارسی، م(1270  – 1199ق /  668  – 595ی )خزرج یسعد ونس یفرزند  فهیفرزند خل

 . م1980، چاپ دارالمعارف 392 - 391/ 2، نجیب عقیقی، )جمستشرقون

 خ؛  1362، سعدالدین حمویه، به کوشش نجیب مایل هروی، تهران، مصباح في التصوف

الامم  فرزند خل  نیالدموفق  بعه،یاصیابابن،  معالم  فرزند قاسم   –   595ی )خزرج  یسعد  ونس یفرزند    فهیابوالعباس احمد 

 . م(1270 – 1199ق / 668

 ق(«، محمدکاظم رحمتی. 649 – 586مقاله »سکینه الصالحین تالیف سعدالدین حمویه )

ق(، دانشگاه علوم پزشکی ایران. مؤسسه مطالعات تاریخ  264  –  194، جالینوس، ترجمۀ حنین فرزند اسحاق )منافع الأعضاء

 خ. 1390پزشکی. طب اسلامی و مکمل، تهران،  

ابن و  عربيمؤلفات  تأریخها  الهدایه،  :  الصابونی، دار  طیب، دار  برگردان احمد محمد  / 1413تصنفها، عثمان یحیی،  ق 

 م. 1002

بهروز ایمانی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس    –(، به کوشش سعید شفیعیون نامۀ دکتر عارف نوشاهیجشن)  نذر عارف

 خ.  1391شورای اسلامی، تهران، 

 تفضلی.   ، مریم های اصل از سدۀ نهم هجریسخهن

 خ.  1373به کوشش محمود عابدی، تهران،  عبدالرحمان جامی،نورالدین  نفحات الأنس من القدس،

 م. 1970ق / 1389الدین خلیل فرزند ایبک صفدی، به کوشش دیدرینگ، وسپادن، صلاح الوافی بالوفیات، 
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